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 چكيده
به بررسي ظرفيت در طور جـدي هاي سينمايي آثار ادبي، حدود يك دهه است كه

، نويسـندگان، از دو رويكـرد در ايـن. كانون توجه پژوهشگران قرار گرفته اسـت 

عناصـر روايـي شـامل. نـد نگر مـيي متفاوت روايي يا بلاغي به متون ادبي زاويه

م و گفـت شخصيتو پيرنگ:چون هايي ؤلفهبررسي و عناصـر سـتگوو پـردازي

م و مانند هاييلاكبلاغي نيز مي...نما، ميزانسن، تدوين در پژوهش. گيرد را در بر

و رويكرد حاضر سعي شده است تا با روش توصيفي اي، مـتن رشـته ميـان تحليلي

و بلاغيي، از هر دو زاويهدود پشت تپهداستان  و، روايي .دشـو كنكاش بررسي

و تطـابق آن بـا و قواعد سينما از يك سـو در فرايند اين پژوهش، اهميت اصول

و اركان ادبيات، از سوي ديگر، بررسي  است تا بتوان از ايـن طريـق،هشدعناصر

و آشكا ميان لايه و ظرفيتهاي پنهان آنر معاني متون ها، رابطه برقرار هاي نمايشي

از. كرد و تفاوتاتعي ارائهبدين منظور، پس هاي بيـاني ريف مختصري از اقتباس

و سينما  داستان اين عناصر در متن،عناصر سينماييو همچنينو تصويري ادبيات

و تحليل ميي اين تحليل نتيجه. اند شدهبررسي شـ ها مشخّص ي روايـت يوهكنـد

گيـري ماليسـم دارد، در شـكل هايي از مينـي كلاسيك اين داستان كه گاهي نشانه

ا هاي ايجادشده در داستان، فراوان تعليق. كند پيرنگ آن نقشي مهم ايفا مي انـد امـ

هـا بربيايـد؛ لـذا داراي گشـاييي پردازش گره خوبي از عهده نويسنده نتوانسته به

.دارزش سينمايي كافي نيستن

.تصوير، رمان، شگرد سينمايي، ويژگي بلاغي، ويژگي روايي:يكليدهاي واژه

و ادبيات فارسيدانشجوي دكتري∗ )ي مسئول نويسنده( rasooli_1361@yahoo.com زبان
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 مقدمه.1

و يافتن ظرفيت بررسي رابطه و سينما هاي سينمايي آثـار ادبـي، حـدودي متقابل ادبيات

تـوان نمـي. استدر كانون توجه پژوهشگران قرار گرفته طور جدي يك دهه است كه به

هـاي در ميان هنرهاي بشري، عالم سينما، داراي بيشترين ظرفيـت منكر اين نكته شد كه 

و رسانه كه تبليغاتي و از آنجا كـردن تـرين بسـتر بـراي جهـاني سينما، مناسب«اي است

مي)113: 1387جهانگيريان،(»ادبيات يك ملتّ است به، اين ارتباط دو سويه، هم تواند

و هم روشي براي جه و ادبيـات فارسـي بـه انيغناي اين دو هنر كمك كند كـردن هنـر

، مضمون»انتقال از ادبيات به سينما«در معناي اصطلاحي1»اقتباس ادبي«لذا؛رودبشمار 

.شده در اين زمينه است اصلي بيشتر آثار نوشته

كه علاوه بر آنكـه عناصـر داسـتاني گوناگون استهاي آثار بسياري در ادبيات ملتّ

را.ندهاي نمايشي فراواني هم هست د، داراي جنبهنجذاّبي دار اين آثار كه قابليت اقتبـاس

و بـه صـورت نسـخه فيلم در كانون توجهاند، داشته هـاي بصـري بـه سازان قرار گرفتـه

و. اند مخاطبان عرضه شده در ادبيات فارسي نيز از اين دسـته آثـار، بـا ارزش محتـوايي

 ـتوجه وجـود دارد كـه نمو شايانهاي نمايشي جنبه ويهن آن در ژانـر ادبيـات كـودك

در. استدود پشت تپه نوجوان، رمان  و در عـين حـال، شـيطنتي بـاره اين اثر كـه هـا

و سرگرداني ها، دغدغه رنج ساله اسـت، دوران قبـل از شـروع هاي يك نوجوان پانزده ها

ميو پس از آن را، جنگ  نگارنـدگان ايـن. گيرد در مكان زندگي شخصيت اصلي در بر

ميپ به كوشند ژوهش دزير پرسشدو در طول پژوهش :هند، پاسخ

و شاخصه زمينهچه دود پشت تپه داستاندر.1  وجود دارد؟ هاي نمايشي ها
مي.2 ا چگونه ويهدر توليد نسـخ هاي موجود در متن داستان،ز شاخصهتوان نمايشـي

؟تصويري استفاده كرد

ي پژوهش پيشينه.1-1

و واكاوي ظرفيت پژوهشهاي اخير در سال در هايي مبتني بر نگاه نمايشي هاي اقتباسـي

را تنها هاي موسوم به اقتباس، متن ادبي متون ادبي صورت گرفته است؛ اما تمام پژوهش

مياند بررسي نكردهاز يك منظر  :تقسيم كرد در چند گروهتوان؛ لذا آثار مذكور را

1. Adaptation 
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. انـددهكـر صر روايي را در متون ادبي بررسيهاي نمايشي عنا آثاري كه قابليت. الف

و گو، زاويهو پيرنگ، گفتمانند عناصر روايي، شامل تمام عناصر داستان ي ديـد، تعليـق

و فرض منطبق است كه متون ادبي، قابليت ها بر اين پيش اين پژوهش. است...كشمكش

بـه تـوان اسـت، مـي از جمله آثاري كه بر اين سياق نوشته شـده. تبديل سينمايي دارند

وجـوه«،)1383( از زهرا حيـاتي» نامه با الگوي فيلمشيخ صنعان تطبيق داستان«مقالات 

و عليرضـا پورشـبانان نوشـته»سـنايي سيرالعباداقتباس سينمايي از  ي مرتضـي محسـني

اشـاره) 1383(محمد حنيـفثرا هاي نمايشي شاهنامه قابليتو همچنين كتاب)1388(

.كرد

كهآثا.ب . اند پرداختههاي نمايشي عناصر سبكي در متون ادبي، قابليت به بررسي ري

نمـا، ميزانسـن،: هـاي تصـويري در سـينما از جملـه عناصر سبكي شامل انواع حركـت

و و نور و سـاختار تصـاوير شـعري شـاهنامه هاي كتاب. است... تدوين، صدا از سـينما

،)1378( حسـن حسـيني ثـراتمشـت در نمـاي درشـ،)1378(احمد ضابطي جهرمي

و استعارهي استعاره مقايسه«ي مقاله »ي سـينمايي بـا شـواهدي از شـعر فارسـيي ادبي

و غزليـاتو همچنين يك رساله با عنوان) 1391( بـازآفريني تصـويرهاي ادبـي مثنـوي
.هاي اين گروه هستند نمونهاز زهرا حياتي)1388( شمس در سينما

 واكـاوي سبكي را، با هم در آثار ادبي هاي نمايشي عناصر روايي آثاري كه قابليت.ج

تـوان بـه كتـاب انـد، مـي از آثاري كه با اين رويكرد به بررسي متـون پرداختـه. اند كرده

و هنر سينما از سيدمحسـني فردوسـي هاي سينمايي شـاهنامه بررسي قابليت: فردوسي

).1393حياتي،:نك( اشاره كرد)1390( هاشمي

و با وجود روند رو به افزايش اين دسته از پژوهش با و با وجود اهميتـي اين همه ها

و نوجوان در ارتقاي زيربناي فرهنگي جامعه ايفا مي كند، بـر خـلاف كه سينماي كودك

در، در اين حوزه اثر تحقيقي مستقلّي را نميهمگان تصور بررسي عناصري بارهيابيم كه

و سينمايي كتاب آن هاي كودك هـا، بـه نگـارش درآمـده نوجوان، يا به منظور اقتباس از

از) 1383( هـاي كودكـان هـاي كودكـان، فـيلم رمـان توان به كتابيماز اين ميان. باشد

در ايـن نويسنده. داگلاس استريت اشاره كرد كه فتاح محمدي آن را ترجمه كرده است

هاي سينمايي روي داده، كلاسيك به فيلمهاي كتاب، تغييراتي را كه در مسير تبديل رمان

ك هـاي مـوردي روي نمونـه بايـد گفـت گفتـه،ا وجـود منـابع پـيشب. رده استبررسي

و نوجوان داستان و پـژوهش حاضـر نيز هنوز تحقيقي سينمايي هاي كودك انجام نشـده
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و كمـي در ايـن اي باشد به منظور تحقيقات گسترده تواند مقدمه مي رد. حـوزه تر كيفـي

از ديـدگاهيرا دود پشت تپـه ست كه متن داستانا پژوهش حاضر، سعي مؤلفّان بر آن

و كاربردگرايانه، يعني نگاه نمايشي، .و تحليل كنندبررسي تازه

و شيوه.1-2 ي پژوهش روش

و رويكـرد ميـان پژوهش حاضر با روش توصيفي هـاي اي، يكـي از رمـان رشـته تحليلي

را از منظـري محمدرضـا بـايرامي نوشـته دود پشـت تپـهي هفتاد بـه نـام نوجوان دهه

و قواعـد. است هاي سينمايي بررسي كرده ظرفيت در فرايند اين پژوهش، اهميت اصول

و اركان ادبيات، از سـوي ديگـر،  و تطابق آن با عناصر هواكـاوي شـد سينما از يك سو

پن است تا بتوان از اين طريق، ميان لايه و ظرفيـت هاي و آشـكار معـاني متـون هـاي هان

و مناسـبات چندلايـه نمايشي آن ي ها، رابطه برقرار كرد؛ اين كار از طريق كشف روابـط

بـدين منظـور، پـس از تعريـف. گيـرد هاي بياني در سينما انجام مـي متون ادبي با شيوه

و تفاوت و سـينما، عناصـر مختصري از اقتباس و تصويري ادبيـات نمايشـي هاي بياني

و رويكردهاي مختلف اقتباسي، بـه  عنـوان چـارچوب نظـري پـژوهش، عرضـه تعريف

و تحليل شده و سپس، اين عناصر، در متن، بررسي . اندهشداند

و ارتباط آن با سينما.2  ادبيات

بن اقتباس، هنر خلاّقه اي مـتن ادبـي، بـه نظـام تصـويري هاي نظـام نشـانه مايهي تبديل

از. سينماست و حتّي از آغاز پيدايش هنر هفتم، ادبيات با سينما ارتباطي دو سويه داشته

مي پشتوانه گـرفتن در حـد وام ايـن ارتبـاط، تنهـا. آمده است هاي كارآمد آن، به حساب

ــن  و ب ــامين ــه مض ــاحت ماي و وارد س ــده ــتاني نمان ــاي داس ــاي ه ــاگونه ــد گون  مانن

و تكنيك شخصيت از طرفـي، آثـار اقتباسـي سـينما،. هاي روايي هم شده اسـت پردازي

را اقتباس، فرايند تفكّـر دربـاره.ندا ترين بستر براي معرفّي ادبيات يك ملتّ مهم ي مـتن

و لاواورسـرب( كنـد تقويت مـي اغلـب موضـوعات«؛ درواقـع،)108و 107: 1،2011ن

و انتقال  داستاني، قادر به بازگوشدن از طريق سينما هستند، به شرط آنكه اين بيان مجدد

).48: 1384خيـري،(»مفاهيم از زبان ادبيـات بـه زبـان فـيلم، بـا مهـارت انجـام گيـرد 

1. Serban & Lavaur 
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و نويسنده سازان را در اقتباس از آثار ادبي،ي فيلم يزهي ايتاليايي، انگ پازوليني، كارگردان

مي اين آن. تر از ادبيات قـرار دارد به نظر من، سينما هنري است كه عقب«: كند گونه بيان

و خالصـي چيزي كه باعث برتري ادبيات نسبت به سينما شده، وجود انديشه هـاي بكـر

»هـا را مشـاهده كـردآنتـوان است كه در ادبيات وجود داشته ولي در سينما كمتـر مـي 

).35و34: 1352داواك،(

و روايـت مـي امروزه محوريت سينما بـر قصـه و اصـولاً سـينمايي پـردازي چرخـد

و آفرينشـگري بـه نشـانه تواند نشانه قدرتمند است كه مي هـاي هاي متني را با خلاّقيـت

به بصري تبديل كند؛ البتهّ و سينما، هردو اي فرهنگـي، بـراي گفتارهـ عنـوان پـاره ادبيات

و نحـوه برقراري ارتباط با مخاطب، سيري زنجيروار را طي مـي  ي كننـد، امـا در هويـت

در ادبيـات، واژگـان).11: 1،1983مست:نك(نداي پيام، با يكديگر اساساً متفاوت ارائه

و ارائه مي به هستند كه معنا را توليد، بازتوليد و تفسير ي رابطـه كنند؛ اما در فيلم، تأويل

و انديشه استوار است ؛ بـه عبـارت ديگـر، سـير)21: 1391احمدي،:نك( ميان تصوير

و سينما با هم متفاوت است و درك موضوع، در ادبيات ي متن ادبـي خواننده. نامگذاري

و مقايسه رسد؛ اما بييننده از نظام واژگاني به درك موضوع مي يي فيلم از درك موضوع

ب و تصاوير، و يافتن واژهنماها ميه درك : 2،1973ايكنبـام:نك( رسد اي براي نامگذاري

123.(

و بازنگري متون ادبي براي بررسي ظرفيت وجود اين تفاوت هـاي ها، لزوم پرداختن

مي براي،راها نمايشي آن و حتّـي. كند اقتباس ايجاب نگـاهي بـه آثـار اقتباسـي سـينما

و استقبال پويانمايي و گسـترده هاي اقتباسي ي مخاطبـان از ايـن آثـار، نشـانگر اهميـت

ي اقتباس از آثار ادبي در سينماي سراسر جهان است؛ اما در سينماي ايـران، جايگاه ويژه

و با وجود داشتن ادبيات غني، اين امر، چنـان كـه شايسـته اسـت، بـه صـورت تـداومي

و ايـن كمبـود بـه خصـوص در حـوزه  وي ادب ارزشمند دنبال نشده است يـات كـودك

ب و اهميت مييشترنوجوان كه قطعاً از ضرورت د؛شوي برخوردار است، بيشتر احساس

و لذا براي رفع اين كمبود، لازم است كه متوني با ظرفيت هاي سينمايي مناسب، انتخاب

آن زمينه هاي نمايشي، فراهم شود؛ بـدين منظـور، ابتـدا ها در ساخت نسخهي استفاده از

آنعناصر سينما ي بصري شدن به نسخه ها در هر متني، امتيازي براي تبديل يي كه وجود

1. Mast 
2. Eikhenbaum 
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و سپس وجود اين عناصر در يكي از آثار ادبي حوزهشو است، معرفّي مي وي كـودك ند

مي دود پشت تپهنوجوان، به نام . شود بررسي

 تعريف عناصر سينمايي.3

هر متن است كـه سـببي هاي بالقوه در اين پژوهش، منظور از عناصر سينمايي، توانايي

و بصـري از مـتن مـذكور وجودآمدن بستري مناسب براي ساخت نسـخه به ي نمايشـي

كه اشاره شد، بسياري از عناصر سينمايي، همان عناصر داستاني هسـتند همچنان.دشو مي

مي دهند؛ بنابراين، داستاني كه بعد روايي داستان را شكل مي زم بودن هر اثر سـاز ينهتواند

تـوان مـيرو ازايـن هاي نمايشي باشـد؛ ايجاد بستري مناسب براي آفرينش اثر با ويژگي

و تصويري مي مي گفت تمام مواردي كه داستان را پرتحركّ و سبب مخاطـب شوند كنند

و با تعليق و ماجراها را در ذهن خود تجسم كند هاي داسـتان، همـراه بتواند تمام فضاها

توصيف دقيق عناصر داستان هم از مواردي است كـه. ايي متن هستندد، عناصر سينمشو

و افزايـد؛ ماننـد توصـيف دقيـق شخصـيت هاي سينمايي مـتن مـي بر جنبه هـا، فضـاها

در.گيـرد صورت مي2گويي درونيو تك1گوو ها كه به دو شكل گفت موقعيت درواقـع

توانـد بـا خلـق كه مـي شود اين حالت، توصيف تبديل به يك ويژگي سبكي در متن مي

و موقعيت عـلاوه بـر.دشـو ساز افزايش تـوان تصـويري داسـتان هاي تازه، زمينه فضاها

مي كه بدان هايي نمونه و مربوط به بعد روايي متن بود، توان عناصـر سـبكي ها اشاره شد

و حركـت دوربـيني سينما را هم در داستان بررسي كرد كه مربوط به نوع زاويـه  نگـاه

و گاه اين فيلم مي برداري است و طور به نظر رسد كه نويسنده به اين موارد مشرف بـوده

و شيوه ظرفيت طبـق توضـيحاتي. هاي آن را آگاهانه بيان كرده اسـت هاي تصويربرداري

جوو هم جست دود پشت تپهي اين عناصر را در متن داستان توان نمونه كه داده شد، مي

تواننـد در انتخـاب آن بـراي تـوان تصـويري مـتن، مـي عناصري كـه بـا افـزايش. كرد

.مهم ايفا كننديي نمايشي، نقش شدن به نسخه تبديل

1. dialogue 
2. monologue 
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ي داستان خلاصه.4

ي خود، در يكي از روستاهاي نزديك مرز عراق به نام، با خانواده»عزيز«نوجواني به نام

مي» رود تلخ« را توپخانـه آنان زندگي آرامي دارند تا اينكه. كند زندگي ي عـراق، روسـتا

ها، عزيز كه راوي داستان اسـت،ي هوايي توپخانه پس از چند بار حمله. كند بمباران مي

مي از ناحيه مي. شودي بازو مجروح پس از مـدتي،. برد پدرش او را براي درمان به شهر

و اش را بـه دسـت آورده، بـه روسـتا بـازمي عزيز كه حالا بهبودي نسبي متوجـه گـردد

و بـه بيابـان مي  هـاي اطـراف كـوچ شود كه مردم از بيم بمباران مجدد، روسـتا را تـرك

آن. انددهكر و تعداد ديگري از اهالي روستا، كـه هـا نيـز چند روز پس از بازگشت عزيز

ايـن بمبـاران، تعـداد. شـود مجروح شده بودند، محلّ زندگي مردم، بمباران شيميايي مي

ميزيادي مجروح بر جا مي. گذاردي شـود عزيز بر اثر اين بمباران، پس از چندي، نابينا

و مـردم روسـتا، روحيـهو در كنار آن، با شنيدن خبر جراحات خانواده اش را بـراي اش

مي ادامه كـه»قاسـم«همراهي دوستي نابينا به نامبادهد؛ اما سرانجام،ي زندگي از دست

بادر بيمارستان با  ميو آشنا شده است، و تصـميم مـير خود مسلّط گيـرد داسـتان شود

.جنگ را در روستاي خودشان بنويسد

 فرم كتاب.5

 دود پشت تپـه توان دو ديدگاه را براي رمانمي متناسب با پژوهش حاضر از لحاظ فرم،

و فرم بلاغي يـا سـبكي: در نظر گرفت ي فـرم روايـي، شـيوه. سـينمايي يـا فرم روايي

و هر چيزي است كه بتوان زيرمجموعهعناص،پيرنگ،روايت ي روايت داسـتانر داستان

و به در مقابـل، فـرم سـينمايي، بـه. اي با روايت فيلم در سينما پيونـد دارد گونه دانست

و مكـان زاويه و شخصـيت،ي نگاه دوربين فرضي، چگونگي چينش فضا هـاي داسـتان

آن چگونگي نشان مي دادن و. پردازد ها و،نور صحنه، ميزانسنهمچنين صدا از ... تدوين

در ادامـه، برخـي از ايـن مـوارد، همـراه بـا. گيري اين فرم است هاي شكل زيرمجموعه

شد مثال .هايي توضيح داده خواهد
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 فرم روايي كتاب.5-1

و پيرنگ.5-1-1  روايت

گيـرم كـه: گفـتم مـي بـا خـودم«: شـود گويي دروني آغاز مـي روايت داستان با يك تك

پـس. شود انكـار كـرد اين را كه ديگر نمي.ام اي نداشته باشم؛ اما گذشته كه داشته آينده

اين امر، بيـانگر ايـن).7: 1391بايرامي،(»...اش فكر كنم يا حتّي بنويسم توانم درباره مي

و هـاي آن را تـنش كـه خيلـي از قسـمت مواجهيم با داستاني احتمالاً نكته است كه  هـا

ميهاي درگيري . گيرد دروني راوي با خودش در بر

و زمان گذشته: داستان از دو زمان اصلي تشكيل شده است زمـان حـال،. زمان حال

و قصـد دارد خـاطرات زنـدگي  ش را بـرايا زماني است كه راوي داسـتان، نابينـا شـده

زماني است كه راوي، هنـوز بـه شـرايط كنـوني) گذشته(زمان دوم. مخاطب بازگو كند

مينرسيد و زندگي عادي خود را در روستا سپري به. كنده قسمت بيشتر داستان، مربوط

بازگشت به عقـب يـا همين زمان دوم يعني گذشته است؛ بنابراين بيشتر روايت داستان، 

اگـر نـام ايـن.ي راوي كه قصد بيان آن را براي مخاطب دارد است از گذشته1بكي فلش

تـوان بـه وجـود يـك زمـان فرعـي بـه نـام م، مـي بگذاري»ي نزديك گذشته«گذشته را 

هايي كه قـبلاً زماني كه راوي از خواب. هم در روايت داستان اشاره كرد»ي دور گذشته«

: كنـد صحبت مـي است، ها را ديده يا خاطراتي كه قبل از زمان بيان وقايع اتفّاق افتاده آن

گفت خـواب ديـده.نشدرست مثل خواب قبل از بمبارا. هاي ننه مثل بعضي از خواب«

و نه بـه هـيچ در صحرايي سوزان كه نه به دشت خودمان مي و نه به دشت سرداب ماند

دانـيم رويم جايي كه خودمان هم درست نمـيمي. ايم دشت ديگري، همه سرگردان شده

).10: همان(»...كجاست

رد. گيـري پيرنـگ آن، نقشـي برجسـته داردي روايت داستان، قطعـاً در شـكل شيوه

داننـد كـه بـاي وقـايع مـي يافتـهي سـازمان ترين تعريف از پيرنگ، آن را مجموعه ساده

و معلولي به هم گره خورده رابطه رمـاني بـارهدر).64: 1385ميرصـادقي،( اندي علتّ

درمي دود پشت تپه توان گفت كه اين كتاب، داستاني اسـت بـا سـاختار كلاسـيك كـه

و خرده پيرنـگ را در خـود دارد هايي از مينيي روايت، گاهي نشانه شيوه طـرح. ماليسم

و  كلاسيك، داستاني است كه يك قهرمان فعال دارد كه عمدتاً عليـه نيروهـاي خـارجي

 
1. flash back 
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اين نوع داستان، حركتي است در امتداد زمان كه از پيوندهاي. خيزد عيني به مبارزه برمي

و معلولي مستحكمي برخوردار است يـكي دربـارهي داسـتان نيـزهدود پشت تپـ. علّي

و نسبتاً فعال است هـا، هرچنـدو كشـمكش)1(زمان خطّـي منظّمـي دارد.قهرمان منفرد

مي طور مستقيم مطرح نمي به آن شوند، ها را بيروني به حسـاب آورد؛ زيـرا داسـتان توان

مي.جنگ استي بارهحاضر در پا داستان، يك واقعيت يكپارچه را نقل و داراي ياني كند

و روايت داستان، با كشمكش رفتن بسته است؛ با اين حال، با پيش هاي دروني نويسـنده

مينيز انفعال او  راكهشويم مواجه مي» باز«به سوي پاياني داستان وجود اين. دهد سوق

مي ماليستي خرده هاي ميني ها، ويژگي نشانه ي ايـن شـيوه؛ دهد پيرنگ را در داستان نشان

و استفاده از حالت بيان متفاوت و پيرنگ و سوررئال، اگر با امكانات روايت هاي دروني

ميو جلوه تواند داستان را از ساختار سينماي كـاملاً كلاسـيك هاي سينمايي همراه شود،

و صبغه .مدرن را وارد آن سازد اي از سينماي مدرن يا پست خارج كند

 پردازي شخصيت.5-1-2

فرد اخلاقي هاي منحصربه شي يا روايي، فردي است كه ويژگيشخصيت در يك اثر نماي

و آن خلـق چنـين. دهـد ها را از طريق رفتـار يـا گفتـار خـود بازتـاب مـيو ذاتي دارد

پـردازي كننـد، شخصـيت هايي را كه در نگاه خواننده، مطابق واقـع جلـوه مـي شخصيت

از گويند؛ بنابراين شخصيت مي خصوصـيات يـك فـرد، پـردازي يعنـي تمـام آنچـه كـه

و تمام نگرش كردني مشاهده و:هايي را كه بتوان با دقتّ در زندگي او فهميد است سـن

و اطوار،زدن ميزان هوش، جنس، سبك حرف و عصبي، ارزش،ادا و وضعيت روحي ها

تمــام ايــن خصــايص در كنــار هــم، هويــت).69: 1392كــي، مــك: نــك( هــا نگــرش

را منحصربه داسـتاني كـه روايـت كلاسـيك دارد، معمـولاً يـك. سازندميفرد هر انسان

را قهرمان منفرد، مرد، زن يا كـودك را در مركـز داسـتان قـرار مـي  دهـد؛ چنـين فـردي

پردازي در انـواع متـون، شخصيت. نامند شخصيت اصلي يا شخصيت مركزي داستان مي

و رفتـار،،پردازي بر مبناي توصـيف ظـاهر از شخصيت:هاي مختلفي دارد روش  كـردار

و حالات درونـي شخصـيت يـا جمـع هـر سـهو عواطف گرفتـه تـا روشاحساسات

ي اند كه نويسنده با توجه به شـيوه هايي گو، انواع روشو پردازي بر مبناي گفت شخصيت

و البتهّ تبحري كه در نگارش داستان دارد، يكي از اين آنها شيوهروايت خود هـا يا تمام

بر را يك ترين نـوع بيـان شخصـيت، حـالتي اسـت كـه در آن، گزيند؛ اما سينماييميجا
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و از راه نشان و رفتار شخصيت نويسنده بيشتر با روش غيرمستقيم هـا، اقـدام دادن اعمال

و پرورش آن مي به خلق .كند ها

اسـت؛»عزيـز«سـاله بـه نـام، يك نوجوان پـانزده شده شخصيت اول داستان بررسي

و ماجراجويي همان شيطنتبانوجواني  توفيـق هـم بينشـان«: دوران خاص ايـن هاي ها

مي. بود : گفـتم. پريدنـد آمدند، پشت سر هم، از روي آتش هـم مـي با همان سرعتي كه

و گفـت‘كنيد؟مي چه كار داريد! صبر كن توفيق’ : خودش را از سر راه بقيه كنار كشـيد

يكهو به سرم زد كـه‘آيي؟مي. شان بپريم خوايم تا آتش خاموش نشده، از روي همهمي’

و اين‘آره’: همراهشان بروم گفتم جوري بود كـه از روي آتـش همـهو دويدم دنبالشان

و  و اسـماعيل هرجـا سـنگي گيـر آورد و ده را خانه به خانه زيـر پـا گذاشـتيم پريديم

آ؛)41: 1391بايرامي،(»فرصتي پيدا كرد، دارتش را به صدا درآورد نچـه عزيـز را از اما

هم ديگر شخصيت و ميسن ها كند، تفكرّ خاصـي اسـت كـه وسالانش در داستان متمايز

و نمود آن بسيار برجسته در تر از شيطنت نويسنده براي او در نظر گرفته هاي معمـول او

مي. نوجواني است و اعمالي از او سر از افكار و درك او را خيلـي بيشـتر زند كـه فهـم

د ميسنّي كه وسـالانش سـنّ نگاه عزيز به اطرافش، متفاوت بـا نگـاه هـم. دهد ارد، نشان

و خورد لب بام«: است انـدازي كـه شال. دو كوچه را نگاه كرديمهر. يكهو كلوخي آمد

‘!خـودت پيشـته’ــ. عوض برگشت طرف كوچه.و خنديد‘!پيشته’: گذشت، گفت مي

و تو پيچ كوچـه گـم شال نتوانسـتم. قـد بلنـدي داشـت. شـد انداز، ديگر چيزي نگفت

مي’: گفت‘كي بود؟’: گفتم. بشناسمش را پس چرا اين’: گفتم‘.دانم چه طوري جـوابش

»هايش را انداخت بالا؛ خب باشه، تقصير خـودش بـود شانه‘.تر باشه دادي؟ شايد بزرگ

).48و47: همان(

كه حرف و رفتارهـايي پيامدهايي زند، تفكرّاتي كه دربارهميعزيز هايي جنگ دارد

و كامل زند، پخته كه از او سر مي هم تر وجود اين مـوارد،. وسالانش استسن تر از ديگر

مي باورپذيري او را در نگاه مخاطب نوجوان دهه كند؛ اما شخصـيتي نود، كمي پيچيده

ميي نمونهرا به يك  مي...«: كند خاص تبديل ت رسيد كه حياط چنـد روزي اسـ به نظر

طـور كـه بـا همـين. هاي اتاق كشيده شده بـودن جلوي طويله تا پلهّهِپِ. كه جارو نشده

ي خودمان، كه به جـايي كرديم، به نظرم آمد كه نه به خانه تعجب اين چيزها را نگاه مي

و عجيب قدم گذاشته و در هر خانـهي ساكنانش مرده دهي كه همه. ايم ناشناس را اند اي

م كه باز مي و درخشان، نگاهت مـي اي با آن چشم ردهكني، و مـي هاي زنده خنـدد، كنـد
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ميآن.ت بدهدا قدر كه فراري آن و در خانه وقت از آن خانه دور ي بعـدي را بـاز شوي

اي بـه انتظـارت رو شوي؛ امـا آنجـا نيـز مـردههاي روب كني، به اميد آنكه آنجا با زنده مي

و آن كم برميها قدر به اين مرده نشسته است افتـي كـه كم به شـك مـي خوري تا اينكه

و خبر نداشته باشي ي ياد چيزهايي افتـادم كـه ننـه دربـاره. نكند خودت نيز مرده باشي

مي روح ).95: همان(»...گفت هاي سرگردان

و در شخصيت عزيز، با يك انسان كاملاً خوب يا يك انسان كاملاًد ر داستان حاضر

همبد مواجه نيستيم؛ البتّ بد وزني كفهه اين و شخصيت عزيز، بعـد از فصـلدري خوب

ي ارتـش عـراق نمـود پيـدا وسـيله هشتم داستان، يعني با آغاز بمباران شيميايي مردم به

هاي عادي يـكي شخصيت، بيشتر از ويژگي هاي برجسته تا پيش از آن، ويژگي كند؛ مي

ع. استساله نوجوان پانزده هاي يك انسان عـادي زيز تمام ويژگياز فصل هشتم به بعد،

م و اين مي وضوعرا درون خود دارد عنـوان افزايد؛ بـه بر باورپذيري او در نگاه مخاطب

و پسـرش مثال، هنگامي كه عزيز، در بحبوحه ي پخش گازهـاي شـيميايي، عمونصـرت

ت بيندمي كه اوضاع نامساعدي دارند، توفيق را كه رفيق شفيق اوست، درحالي رديـد دچار

مي مي و در نهايت، رفتن را بر ماندن ترجيح و شود كه آيا به كمكشان بشتابد يا نه؟ دهد

تك تر از شخصيت همين امر هم او را واقعي گـرا هـاي آرمـان بعدي برخـي داسـتان هاي

پشـت. دويـدم، توفيـق را ديـدم طور كـه بـه طـرف رودخانـه مـي همان«: دهد نشان مي

ب. چادرشان بود مي. الاي سر عمونصرتنشسته بود داد، ولـي عمونصـرت تكان تكانش

مي. خورد تكان نمي مي رفتم طرفشان؛ اما نمي بايد از دانم چرا نرفتم؛ شايد خواسـتم اول

و بابا خبري بگيرم .)160: همان(»...ننه

وجه، ظاهر شخصيت اول را توصيف نكرده اسـت نويسنده در خلال داستان، به هيچ

و مخصوصاً توصيف حالات درونيو از طريق  و رفتار او در توصيف اعمال اش، سـعي

ي كه بيان شـد، ايـن شـيوه چنان. كمك به تجسم ظاهر شخصيت در ذهن مخاطب دارد

ــان شخصــيت، ســينمايي ــي اشــخاص داســتان اســت بي ــوع در معرفّ ــرين ن ــراپ. ت ،1پ

و ند كــههســت القــول، همگــي بــر ايــن نكتــه متفّــق3و بــارت2توماشفســكي كاركردهــا

 
1. Propp   
2. Tomaszewski 
3. Barthes 
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 توان از هم جدا كرد؛ زيرا وجود هريك، مستلزم وجود ديگري است ها را نمي شخصيت

).84: 1382مارتين،:نك(

تـوان بـه كمـك آن، شخصـيت را بازنمـايي كـرد، هـايي كـه مـي يكي ديگـر از راه

و واكـنش، مـيو گفـت. گوستو گفت تـوان بازتـابي از رفتـار گـو را هـم ماننـد كـنش

از.ي داستان دانستها شخصيت و درونيات خـود، عملي كه هر فرد با توجه به ذهنيات

مي آن براي برقراري ارتباط با ديگر شخصيت گـو بخشـي مهـمو گفـت«. كند ها استفاده

و تجسم شخصيت است مي توضيح روايي، شخصيت. براي پرداخت . نـدك ها را توصيف

ميو گفت او. دهد گو به شخصيت جان ميبه و جوهر فرديت : 1385نوبـل،(»دهـد بعد

هـم، نويسـنده بـا اسـتفاده از ايـن روش، يعنـي برقـراري دود پشت تپهدر كتاب ). 41

گو را بـراي مخاطـبو ها، برخي وجوه شخصيتي طرفين گفت گو ميان شخصيتو گفت

ت، درواقع، نويسنده در اين شيوه، بـا بيـاني نمايشـي، درونيـات شخصـي؛كند بازگو مي

و بـا ايـن كـار بـر گـو نشـان مـيو همچنين رفتار متناسب با او را در قالب گفـت  دهـد

ت واقعي ميأبودن شخصيت ي توضـيحات يـا گـو فقـط بـراي ارائـهو از گفت«. ورزد كيد

كـارگيري كنند؛ بلكه بـه برد، استفاده نمي اطّلاعاتي كه وضعيت روابط داستان را پيش مي

مي گو، دائماً بر واقعيو گفت تـوان مـي ). 400: 1383بيشاب،(»كند بودن شخصيت تأكيد

تكشده بررسي گفت در داستان به، اين شيوه به همراه نـوعي توصـيف گويي دروني، كه

و درونيات بـ هاست، بيشترين بار معرفّي شخصيت شخصيت حالات مخاطـب بـرهها را

.عهده دارد

و مادر عزيز، عمونصرت و توفيق)برادر عزيز(عمو خورشيد، طاهرزن،پدر ، شيرين

هايي هاي ذكرشده، فقط جنبه از بين شخصيت. هاي اين داستان هستند شخصيت از ديگر

و زن  گوهـايي كـه صـورتو عمـو خورشـيد، در قالـب گفـت از شخصيت مادر توفيـق

به مي :كنـ( هاي درونـي ايشـان، بازنمـايي شـده اسـتي توصيف حالت وسيله گيرد يا

از؛ اما از آنجايي كه قسمت دوم داستان آغاز مـي)136-30: 1391بايرامي، شـود، يعنـي

و بستري زمان نابينايي او، بـا دو شخصـيت ديگـر نيـز مواجـه شدن عزيز در بيمارستان

آن مي و دقيقاً يكي از مي شويم از.»قاسم«و»صادق«: زند ها پايان دراماتيك قصه را رقم

ش آن خصيت حرفي به ميان نميظاهر اين دو هـا نيـز، بيشـتر از راه توصـيف آيد؛ بلكـه

و گاهي هم از طريق گفت و اعمالشان ميو حركات : نـك( شـوند گو، به مخاطب معرفّي

.)180: همان
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 گشايي كشمكش، تعليق، گره.5-1-3

پـردازد كـه بـا يكـديگر، هـايي نمـي درام بـه شخصـيت ... كشمكش، اساس درام است«

مي ملاطفت در كنند؛ در درام، شخصيت آميز برخورد رونـد، بلكـه بـه نمـي ها از برخورد

مي رابطه مي نهند كه بر تفاوت اي پويا قدم و تمايزات تأكيد روهكند؛ بـا يكـديگر روبـ ها

مي مي مي شوند، مي جنگند، درگير و سعي كنند به كساني كـه مثـل شوند، بگو مگو دارند

و عمل كنندكنن ها فكر نمي آن ).195: 1383سينگر،(»د، اعمال نظر

؛ مبناي آفرينش كتاب دانسـتو كشمكش اصليجنگ را توان، ميدود پشت تپهدر

ب جنگي ميهكه به صورت حملات هوايي وشيميايي دشمن، . كند مردم روستا نمود پيدا

شود، نميهرچند اين كشمكش فيزيكي است، از آنجايي كه يكي از طرفين دعوا معرفّي

به نمي بنـابراين، كشـمكش اصـلي؛اي از نـوع بيرونـي دانسـت طور برجسته توان آن را

و به صورت خودخوري هـاي داسـتان بـا هايي است كه شخصيت داستان از نوع دروني

مي خود زمزمه مي . زنند كنند يا فرياد

از عناصـر تعليـق. افكنـي نـام دارد آورد، تعليق يا گره آنچه كشمكش را به وجود مي

مي تعليق در فرآيند بحران. اصلي درام است و هاي داستان شكل و موجـب دلهـره گيـرد

و ابهـام در رونـد.دشـو پريشاني مخاطب نسبت به سرنوشت قهرمـان مـي  اگـر تعليـق

اعمال اشخاص، در مسيري بدون تحركّ اتفّاقات يك نمايش وجود نداشته باشد، سلسله

ي داسـتان حاضـر، حـول محـور جنـگ مايـه آنجـا كـه دروناز. كندو جذاّبيت سير مي

كهگردد، طبيع مي به تعليقي است آن هاي در داسـتان، هرگـاه. فراوان باشـد،كاررفته در

و واهمه صداي انفجاري بلند مي هاي داستان، تعليق را به وجـودي شخصيت شود، ترس

را مي و مخاطب ولاي سرنوشت آنان دربارهآورد و كنـد؛ نويسـنده بـه مـي دچار هـول

و متعـدد در روايـت داسـتاني پرداخت تعليق خوبي توانسته است از عهده هـاي پيـاپي

ا سهبه لبتهبرآيد؛ شـود، گشايي مـي هاي داستان كه منجر به گره، پايان تعليقنمونهجز دو

م در ادامه درباره. در حد توقعّ مخاطب نيست شد طلبي اين .توضيح داده خواهد

و تـوازنمياي است كه در آن، بحران به نهايت خود اوج يا بزنگاه، نقطههنقط يرسد

و به گرهميبه وجود تازه در).23: 1388بلكـر،: نـك( نجامـدا مـي گشايي داستان آورد

مي هايي كه به گره ميان تعليق مي گشايي ختم ي بمباران شيميايي مـردم توان حادثه شوند،

دايهروستا را نقط از در ايـن قسـمت، نويسـنده بـه. ستان به حسـاب آورد اوج خـوبي

و با سياليت قلم خـود در ايـن قسـمت، عهده و وحشت برآمده ي توصيف فضاي ترس
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و وحشت، با خويش همراه كرده اسـت فضـاي تعليـق ايـن. مخاطب را نيز در اين سير

رامي، بـاي:كنـ( انجامـد صفحه بـه طـول مـي هشتقسمت از داستان، چيزي در حدود 

ــنده از آدم) 1391:154-162 ــا توصــيفات نويس ــرانجام ب ــا ماســكو س ــايي ب ــاي ه ه

و ...«: شده، بمباران شيميايي بوده اسـتي واقع يابد كه حادثه ضدشيميايي، مخاطب درمي

و غريب با چشم آدم و پوزه هايي عجيب آن هاي بزرگ ها پياده شـدند هاي جلو آمده، از

و از صورتشـان، همه.و هركدام دويدند به طرفي شان يكسره لباس آبي پوشـيده بودنـد

توانسـت داستان مـي ). 163: همان(»شد هاي بزرگ، چيز ديگري ديده نمي جز آن چشم

و آن، نابينا شدن عزيز، شخصيت اول داستان اسـت؛ نقطه ي اوج ديگري هم داشته باشد

و ساده از كنار اين موضوع حسـاس عبـور كـرده، اما از آنجا كه نويسنده، خيلي سطحي

دچـار چنـدان فهمـد، مخاطب داستان هم هنگامي كه عزيز، ماجراي نابينا شدنش را مـي 

.ي اوج را بر اين قسمت نهاد توان نام نقطه بنابراين، نمي؛شود نمي هيجان

ي عطفي اسـت بـراي اينكـه داسـتان، بـه هاي مهم كه قطعاً نقطه گشايي از ديگر گره

ميشكل كنوني پايا و به بيان ديگر گشايي كلّ داستان در قسـمت توان آن را گرهن پذيرد

ها متوجه، پس از مدتشده دوم به حساب آورد، هنگامي است كه عزيز، كه اكنون نابينا

همـين.)217: همـان:كنـ( شود كه قاسم، تنها دوست او در بيمارستان نيز نابيناست مي

و از حالـت انزوايـي كـهد او مجدداً بـه زنـدگشوميسبب امر  ي عـادي خـود برگـردد

ترين شـگردهاي داسـتان حاضـر اين قسمت، يكي از سينمايي. گرفتارش شده، رها شود

و دور از انتظـار هاي داستان، چنان اما بيشتر تعليق.)2(است ،كه اشاره شد، خيلي سـطحي

.)3(ردار نيستنداز ارزش سينمايي كافي برخو رو، ازاين؛اند گشايي شده منجر به گره

 فرم سينمايي كتاب.5-2
ي نگاه، دوربين زاويه.5-2-1

در سـينما،«رويـيم؛ امـاهي اول شخص يا سوم شخص روب در ادبيات، اغلب با دو زاويه

هـاي گـرايش طبيعـي در فـيلم] اگرچـه[ ...ي ادبيات، دقيق نيسـتي ديد به اندازه نقطه

).234: 1381جان تني،(»داناي كل استگويي سينمايي، به سوي داستان

تـوان شـگردهايي اگر دوربين سينما را جايگزين چشم انسان به حساب بياوريم، مي

ي چرخش دوربين منطبـق اند، با زاويه ديد راوي توصيف شده را كه در داستان، از زاويه

مي همان. كرد از ها را از بـالا، برخـي تواند برخي صحنه گونه كه دوربين سينما ديگـر را
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ط نشـان دهـد يـا نماهـا را درشـت يـا پايين، برخي را از نماهاي نزديك، دور يا متوسـ

تواند با تأكيدهاي توصيفي خود، تمركـز نگـاه خـود را بـر كوچك كند، نويسنده هم مي

و دقّـت زاويه«.موقعيتي خاص، نشان دهد هاي دوربين، دقيقاً شبيه الگوي طبيعي ديـدن

و بـهي هاليوود پـي هاي اوليه نظمي كه در فيلمدر. تماشاگر است صـورت ريـزي شـده

ي هادي يا معرّف، نماي كامـل، نمـاي ها معمولاً با يك زاويه سنتّ درآمده است، صحنه

و احتمالاً نما از زاويه مي دور ما با ايجاد تنش. شوندي بالا شروع هاي دراماتيك، حواس

و به صحنه نزديك جمع مي تر مي.شود تر و بعـد بـه نمـاي از نماي متوسط شروع شـود

و بعد نماي درشت، تبديل مي با انتقال توجه ما از يـك شخصـيت. شود درشت متوسط

و علاقـه  ي مـا متناسـب به شخصيتي ديگر، نماهاي درشت خاصي كه بـا انتقـال توجـه

و نماهاي زاويه نماهاي زاويه( شود است، گرفته مي ي)ي پاييني بالا از؛ عني نماهايي كه

مي بالاي سطح چشم يا از پايين آن فيلم آرمـر،(»...مفاهيم خاصـي دارنـد،شوند برداري

).125و124: 1375

دود در داستان.ي نگاه راوي را در داستان ارزيابي كرد توان زاويه با اين تعاريف، مي
از، در تصـويرپردازي)اول شـخص(ي نگاه راوي، زاويهپشت تپه تنـوع برخـوردار هـا

و صحنه . كشـد ها را به تصـوير مـي است؛ مانند دوربيني كه از زواياي مختلف، ماجراها

و از آنجايي كه اين نوجـوانِ داستان راجع به نوجواني است كه در نهايت، نابينا مي شود

مي نابيناست كه داستان را به صورت گذشته كند، گاهي عمداً دوربين نگـاه نگري روايت

كند؛ جزئياتي كه حالا به يـاد آوردنشـانمي)زوم(تمركز راوي، بر روي برخي جزئيات 

، يكـي از نماهـايي1براي راوي نابينا اهميت خاصي پيدا كرده؛ بنـابراين، نمـاي نزديـك 

عـي داسـتان در يـك روسـتا بـا محـيط طبي. است كه بارها در داستان استفاده شده است

و زيبا روايت مي هـاي نخسـتين توصيف پيـاپي منـاظر طبيعـي در قسـمت. شود سرسبز

و در نمـاي2داستان باعث شده است كه دوربين راوي، تصاوير متعـددي را نيـز از بـالا 

ي گوهاي پياپي در داستان، برداشـت نمـاي دو نفـرهو همچنين وجود گفت. بردارد3دور

. را نيز ناگزير ساخته است4بسته

Close- up.1

1. high angle 
2. long shot 
3. tight shot 
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و خيلي نزديك.5-2-1-1 و چنان.5نماي نزديك كه اشـاره شـد، نماهـاي نزديـك

مي خيلي نزديك براي نابينايي كه حالا ديده در هاي خود را به ياد آورد، اهميت خاصـي

مي راوي در برخي قسمت. داستان پيدا كرده است پيراهني«: كند ها، به اين اهميت اشاره

ب گلرا كه هنوز خيس نكرده هاي درشت آبـي ود، پرت كرد طرفم، پيراهني سرخ بود با

ي پيـراهن دويـده هاي ريزش در زمينه اي كه نقطه كه وسطشان سفيد بود؛ همان سفيدي

و طرح پيراهن، دقتّ نداشتم]نماي نزديك از پيراهن[.بود دليلي.؛ من آن موقع به رنگ

ميكنم، نداشت كه داشته باشم؛ اما حالا كه فكر مي طـور ايـن وقتـي. آيـد همه چيز يادم

).11: 1391بايرامي،(»...شود راحت هستم مي

توان ذكر كرد، هنگامي است كه سگ عمونصرت، دست حسـن، مثال ديگري كه مي

و دوربين نگاه راوي، از دست حسن، نماي بسيار نزديـك  را)4(پسر لطيف را گاز گرفته

آن همان«: دارد بر مي مي طور كه زدند، نگاهي به دست حسن انداختم؛ بـه نظـر ها حرف

معلـوم بـود كـه بيخـودي آن همـه. آمد كه پوست دستش كمي خراشيده شده باشد مي

و خيلي نزديك، براي رساندن پيام).15: همان(»...اند پارچه را معطل كرده نماي نزديك

بـينو احساسي تصوير يا حالات روحـي شخصـيت بـه مخاطـب، بسـيار مـؤثرّ اسـت 

و تصوير، درگيري احساسي زيادي خلق مي و بيننده را وامـي تماشاگر دارد تـا فقـط كند

و نه چيز ديگري، تمركز كند . روي تصوير

و خيلي دور.5-2-1-2 و.1نماهاي دور فضاي روايت داسـتان، محيطـي روسـتايي

هر بنابراينطبيعي است؛  داده تـا كجا فرصت يافته، دوربين را بـه دسـت راوي نويسنده

اي بالا رفـتو از صخره...«: را از محيط طبيعي روستا بردارد) خيلي دور( نماهايي كامل

مي’ـ.و نشست را.شه از اينجا ده چه قشنگ ديده مي! آنجا و مـن نگـاه‘بينـي؟ بابام را

به شد؛ هرچند كه خانه كردم؛ اما عمونصرت ديده نمي مي شان را و خوبي توانسـتم ببيـنم

همه خانه و بـامي خانه كه انگار همه طوري. اي ديگران را هـا ها به هم چسبيده بودنـد

و و بلند نبودند ).18: همان(»...كوتاه

مياثرنماي بينـد؛ ايـن خـواب، بـا گذار ديگر، هنگامي است كه عزيز خوابي عجيب

از نمايي دور از صورت يك كودك آغاز مي و سپس ايـن نمـا، بـه نمـاي نزديكـي شود

و موهـاي او پيونـد صور و دسـت و سـپس، نمـاي بسـيار نزديكـي از دهـان ت كودك

4. extreme close-up 
5. extreme long shot 
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عجيـب. شـناختمش نمـي. اي افتاده بود رويم در آن طرف كوچه، بچه روبه...«: خورد مي

و دستش، جـايي ... شناختمش؛ شايد همين حسن لطيف بود بود كه نمي دهانش باز بود

ميميعصرها كه باد تندتر. داد در صحرا را نشان مي و پـر وزيد، دهانش پر از خاك شد

و خس بيابان از شن و خار غبار خاكستري از خاك هم، روي موهاي سـياهش. هاي ريز

و).19: همان(»...نشست مي و خيلي دور، نگاهي كلّي بـه موضـوع دارنـد نماهاي دور

و مكان نشان مي و در حقيقت، بيانگر رابطه موقعيت سوژه را در فضا سـوژه بـاي دهند

.ندا محيط

و متوسط نماهاي دو نفره.5-2-1-3 دو.2ي بسته نماي متوسط، نمايي است كه بين

و و بيشتر براي نشان نماي دور دادن روابط ميان دو يا چند شخصـيت نزديك قرار دارد

 هـا را از زانـو بـه بـالا، يـاي دوربين، تصوير شخصيت در اين نما، زاويه.رود به كار مي

مي نماي كاملي از آن گوهاي داستانو بسياري از گفت. دهد ها را در حالت نشسته، نشان

چيـزي. توفيق پشت سـر همـه ايسـتاده بـود ...«: توان در اين نما نشان داد حاضر را مي

و ايستاده بود به تماشا نمي : گفـت‘خـواي بيـاي؟ نمي’ـ. يواشكي كشيدمش كنار. گفت

مي’: گفتم‘صبر كن ببينم چي ميشه؟’ مي چي و بحث و بعـد خواد بشه؟ كمي جرّ كننـد

و چنــين نمــايي، فاصــله).15: همــان(»...‘رنــد شــند مــي مــي خســته ي ميــان تماشــاگر

مي شخصيت و حس همذات ها را كم مي كند .آورد پنداري بيشتري را به وجود

به مثال ديگري را كه مي كـرد، هنگـامي كاررفته در داستان ذكـر توان از نماي متوسط

ي نگـاه، نمـايي زاويـه.كه شيميايي شده اسـت بيند، درحالي است كه عزيز پدرش را مي

از متوسط از پدر را نشان مي و حتّي بسيار نزديـك دهد؛ سپس اين نما، با نمايي نزديك

و بـاز دسـت به جاي اينكه به طرفم بيايد، عقب«: خورد صورت او پيوند مي عقب رفت

مي. بار منظورش را فهميدم اين. تكان داد ... كرد كه از آنجا دور بشـوم؛ امـا چـرا؟ اشاره

مي. دستش را گرفت جلوي رويش چـرا حـرف: گفـتم. كـرد كـه نزديـك نشـوم اشاره

خس نمي بـا. خسي از گلويش بيـرون آمـد زني؟ خواست چيزي بگويد؛ اما فقط صداي

و تازه آن و درشـت رويولموقع بود كـه تـا درماندگي زل زدم به صورتش هـاي ريـز

و همه جاي صـورتش، پـر از تـاول روي گونه. صورتش را ديدم ها، نوك بيني، پيشاني

 ). 161: همان(»...بود

1. medium shot 
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5-2-1-4.شـود، از آنجايي كه داستان از نگاه يك نابينا روايـت مـي. نماهاي خاص

خاص هستيم هاي آخر داستان، شاهد بروز نماهايي ها، مخصوصاً فصل در برخي قسمت

و متعاقباً مخاطب را وارد چشم راوي نابينا مي و به مخاطب اين امكان كه دوربين را كند

به.ي نگاه فرد نابينا بنگرد دهد كه دنيا را براي لحظاتي از زاويه را مي خصوص اين مورد

هاي عزيز را دارد، نمود پيـدا هنگامي كه پزشك بيمارستان، قصد بازكردن پانسمان چشم

به...«: كند مي و گفت آرامي پانسمان چشم دكتر مي: هايم را باز كرد نمـاي[ بينـي؟ چيزي

؛]نمـاي تاريـك[ هـاي مـات روشن ديدم جز سايه؛ چيزي نمي]ها خيلي نزديك از چشم

مي’: گفت و] نمـاي تاريـك[‘!نـه’: گفتم‘.بيني؟ تابلويي كه چراغش روشنه آن تابلو را

تا دست شد كه پانسـمان؛ باورم نمي]نماي متوسط[ هايم بكشم به چشم هايم را بالا بردم

شد. را برداشته باشند به بيني؟ پلك واقعاً چيزي نمي’. دستي مانعم پلـك‘هم بـزن؛ هاتو

و سپس نماي تاريك[ زدم ايـن ). 179: همـان(»...اي نداشت؛ فايده]نماي خيلي نزديك

و حالـت تعليـق پنداري بين مخاطـب تواند سبب همذات تكنيك مي و شخصـيت شـود

.تر كند وجودآمده را برجسته به

ـ دوربين.5-2-2  حركت نگاه

و فيلم، هرگاه جاي دوربين فيلم و قطعه در سينما و در داستان ي ادبي، برداري تغيير كند

جا شود، به تبع آن، مركز توجـه مخاطـب هـمي ديد نويسنده يا راوي جابه هرگاه نقطه

و تأثيراتي ويژه. كردتغيير خواهد  چنين حركاتي با تغيير توجه مخاطب، مفاهيمي را القا

گونــه كــه حركــت درســت همــان«).69: 1385حيــاتي،: نــك( را ايجــاد خواهــد كــرد

شـوند، حركـت هاي بيروني يا درونـي خاصـي برانگيختـه مـي ها تحت انگيزه شخصيت

عنـوان هـر بـار كـه نويسـنده بـه. دوربين نيز، بايد علتّ دراماتيكي درستي داشته باشـد 

، بايـد دليـل)5(كنـد اشاره مـي4»تراولينگ«يا نماي3»دالي«،2»تيلت«،1»پان«به كارگردان 

مي).43: 1365ويل،(»موجهي داشته باشد توان تغيير حركت نگـاه راوي با اين تعاريف

و ارزيابي كرد دود پشت تپهدر داستان  .را با حركت دوربين در سينما، بازآفريني

1. pan  
2. tilt  
3. dolly  
4. traveling 
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ي آغازين داستان، هنگامي كـه خـواب در صفحه.)كرين( نماي جرثقيلي.5-2-2-1

مي» ننه« مي شود، فيلم از زبان راوي بيان تواند دوربين را بالاي سر جمعيتـي بردار فرضي

و پياده و سـپس ارتفـاع روي در دشتي سوزان هسـتند كه در حال حركت ، تنظـيم كنـد

و فاصله را با سوژه افزايش دهد ابتدايي داستان، اگـر بـا موسـيقي5نگر اين آينده. گرفته

مي وهم تواند تأثيري شـگرف بـر مخاطـب آميزي هم همراه گردد، در همان ابتداي فيلم

و از وقوع حادثه بايد شـروع اما از كجا...«: بدهدخبر اي هولناك در ادامه داستان گذارده

و آن دشت سوزان بي و جماعتي كـه انتها با آن صخره كنم؟ شايد از خواب ننه هاي سياه

و پاهايشان سنگ مي مي رفتند و به جايي نمي خراش و نمي شد دانسـتند هـم كـه رسيدند

.)6()7: 1391بايرامي،(»نخواهند رسيد

را. نماي تراولينگ.5-2-2-2 مينخستين نماي تراولينگي توان در داسـتان مثـال كه

ميزماني زد،  زن است كه عزيز از كنار رودخانه عبور و و دخترانـي را كـه كنـار كند هـا

و مشغول شستن لباس را ند، از نظـر مـي هسـت آب نشسته گذرانـد كـه ناگهـان شـيرين

: توان دوربين را در حركت افقـي در طـول رودخانـه، بـا عزيـز همـراه كـردمي. بيند مي

آبزن.م طـرف رودخانـه پيچيد« و دخترهـا نشسـته بودنـد كنـار و لبـاس. هـا ظـرف

مي مي و حرف مي شستند و وراجي خواستم از كنارشان بگذرم كـه شـيرين. كردند زدند

مي. را هم بينشان ديدم روي اجاق كنار دستش، ديگ سـياهي ديـده. شست داشت لباس

مي شود، خاصيت زندهمي اين نما به فضايي كه تصوير).10: همان(»...شد مي دهـد بودن

.كندو مخاطب را در حركت، با شخصيت همراه مي

به نمونه. نماي دالي.5-2-2-3 مي كاررفتهي توان در قسمتيي اين نما را در داستان،

مي مشاهده كرد كه عزيز، سوار بر ماشين كرم، كم دوربين، سـوار بـر. شود كم از ده دور

در كه در حال دور شدن هستند، به مخاطـب نشـان مـي ماشين، مناظري را  و او را دهـد

و حركت، با عزيز همراه مي از«: كند اين سير و زل زدم به راهي كـه پشت به باد نشستم

به زير پامان مي و مي گذشت مي سرعت فرار و دور و سنگ كرد و صـخره شد و ها هـاش

به حتّي درخت و كوچك هاي نزديك دهش، ميت سرعت كوچك ).28: همان(»شدندر

1. flash forward 
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2و فيد1ديزالو.5-2-3

و فيد آنهست دو حركت انتقالي در سينما، ديزالو ها استفاده ند كه براي بيان گذر زمان از

به. شود مي و صحنه در ديزالو، يك صحنه به تدريج، محو ميي ديگر . شـود تدريج آشكار

به،در فيد هم مي تصوير قبلي آن تدريج رو به سياهي و تصويري ديگـر، جـايگزين رود

مي.دشو مي و آغاز فصل بعدي، توان از فيد در داستان حاضر، معمولاً در پايان هر فصل

هـاي مثبـت دادن شـتاب از ديزالو هم در اين داستان، معمـولاً بـراي نشـان. استفاده كرد

ميو همان...«: شود استفاده مي كـرد؛ انگـارميخوردم، با مهرباني نگاهم طور كه من غذا

).112: همان(»؛ ساعتي بعد بابا از راه رسيد)ديزالو( ها بود مرا نديده بود كه سال

 گيري نتيجه.6

و بررسي ظرفيت آن اقتباس از متون ادبي هـا، امـري اسـت كـه بـه شـكل هاي سينمايي

در. جدي، در حدود يك دهه است كه بدان پرداخته شده اسـت  از آنجـايي كـه سـينما

و فرهنگ يك ملتّ  مينقشي مهم شناساندن ادبيات و ايفا كنـد، اقتبـاس از متـون ادبـي

مي به و نوجوان، را در انتقال مفاهيم فرهنگي تازهيهاي تواند دريچه خصوص ژانر كودك

م و به .هاست ثرگذاري آن بيش از ديگر رسانهاخاطبان خود ايفا كند

در،اعتقاديي حماسي مايه داستاني است با درون دود پشت تپه هـا شـيطنتي بارهكه

و دغدغهو در عين حال، رنج ساله در دوران جنگ نوشته شده پانزدههاي يك نوجوان ها

چا كتابي كه تا دوره. است و همين امر هم نشاني حاضر، بارها تجديد ي دهنـدهپ شده

، دود پشـت تپـه در بررسـي داسـتان. باورپذيربودن داسـتان از نگـاه مخاطبـانش اسـت

و شگردهاي مشخّص شد كه نويسنده ي كتاب، توانسته است علاوه بر استفاده از عناصر

و همچنين ايجاد تعليـق داستاني، با برجسته  هـاي فـراوان در مـتن، كردن انواع كشمكش

تفراتر از گزارش صهي هم براي اثـر خـود شايانهاي سينمايي رف داستاني، ظرفيتوج

.ايجاد كند

هاي دروني، شكل غالب روايـت داسـتاني را تشـكيل گويي از لحاظ فرم روايي، تك

ازي روايـت، نشـانه كلاسيك است كه در شـيوهيپيرنگ داستان، پيرنگ. دهند مي هـايي

و خرده ميني كشـمكش اصـلي داسـتان را، از آنجـايي كـه. پيرنگ را با خود دارد ماليسم
 

1. dissolve 
2. fade 
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تـوان بيرونـي عنـوان كـرد؛ امـا تقريبـاً تمـامي اصـلي آن اسـت، مـي مايـه جنگ، درون

به كشمكش آن خوبي از عهده هايي كه راوي . ها برآمده است، درونـي هسـتندي توصيف

ي خـوبي از عهـده، نويسـنده بـه نمونههاي تعليق داستان، كم نيستند؛ اما جز چند حالت

و ولا در مخاطـب، برنيامـده اسـت و هول بمبـاران شـيميايي مـردم. ايجاد حالت ترس

مي روستا را كه در حقيقت پايه آن وان نقطـهتـي تمام وقايع اصلي داستان است، ي اوج

.به حساب آورد

ه دوربـين سـينماي نگاي نگاه راوي را با زاويه توان زاويه در فرم سينمايي كتاب، مي

وجود نماهاي نزديك يا خيلي نزديك، كه حالا بـراي راوي نابينـا اهميـت. مقايسه كرد

و نماهـاي دونفـره در صـحنه پيدا كرده هـاي اند، نماهاي دور، از محيط طبيعـي روسـتا

از لحـاظ حركـت. دهنـد هاي داستان را تشكيل مـي ترين تصويرپردازي گو، عمدهو گفت

و مقايسه چشم راوي بر صحنه تـوان بـه وجـود نماهـايي آن با دوربـين سـينما مـي ها

و نماي دالي در داسـتان اشـاره)كرين( مختلف از جمله نماي جرثقيلي ، نماي تراولينگ

مي شتاب. كرد كه هاي مثبت داستان را هم و فيد، توان با دو شگرد سينمايي به نام ديزالو

مي براي بيان گذر زمان از آن چنينـي، هـاي ايـن در بررسـي. شـود، نشـان داد ها استفاده

و توان موارد ديگري مثل صحنه مي و رنگ را هم در داسـتان ... پردازي، انواع مونتاژ، نور

ب ديگـر موكـولو پژوهشـي، به زمـان اين مقالهه دليل محدوديت حجمبررسي كرد كه

.دشو مي

ها يادداشت

كه صرف نظر از داشتن يا نداشتن).1( بـك، ترتيـب زمـاني حـوادث را بـراي فـلاش داستاني

).35: 1392كي،مك:نك(كند، داراي زمان خطّي است مخاطب روشن مي

و گره از ديگر تعليق).2( مي گشايي ها ص هاي مهم داستان، . اشاره كـرد144-140فحات توان به

كه لطيف، بي و تا برمـي اش در بمباران، روز اول عيد به روسـ خبر از مرگ خانواده زماني گـردد

به او بگويد .كسي جرأت ندارد اين خبر را

به).3( مي همچنين به تعليق موجود هنگام بازشدن پانسمان چشـم عنوان مثال، هـاي عزيـز توان

به روستا در صفحات192-190در صفحات  و پدرش . اشاره كرد97-90داستان يا رفتن عزيز

به نمايي كه از فاصله).4( مي سوژه، فيلمي خيلي نزديك شود كه در اين صورت، فقـط برداري

مي جزئي از آن ديده مي .آيد شود يا بخشي از آن، بسيار بزرگ به نظر
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به: پان).5( كه در آن دوربين مي نمايي به چپ يا راست، حول محوري ثابت . چرخد طور افقي

طي آن، دوربين در موقعيتي ثابت، حول محور عمودي،: تيلت كه حركتي رو بـه بـالا يـا نمايي

آن: دالي. دهد پايين انجام مي به طرف سوژه يا دور شدن از در ايـن: تراولينگ. حركت دوربين

و با استفاده از پايه مي اي چرخ نما، دوربين، روي زمين .كند دار، يا روي ريل، حركت

مي).6( كه از نماي جرثقيلي استفاده شده است، به صفح از ديگر مواردي ي چهل داستانهتوان

مي. اشاره كرد گذراند؛ اما زيباترين نماي كرين داسـتان زماني كه عزيز از روي بام، ده را از نظر

مي. توصيف روز اول عيد است و فرزندش را كه لطيف خبر مرگ زن و همـه زماني ده شنود ي

و در حـال دوربين در حالت معلقّ از بالا، نمايي كامل را از مردمي. شوند عزادار مي كه نشسـته

مي خواني نوحه ).1391:143بايرامي،:نك(گيرد اند
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